
 

  من ايران مرز

  

  کس تويی  نا   به آيين ضحاک و                 تويی" خس" ای سوخته مغز، هم تو

  بد  دروغين و چرکين و هم روی،                   خرد ای بی "خاشاکی"تو خود کم ز 

   تندرست  نا همان تازی آيين و                        پای سست ترا رهبر افيونی و

  تازيان ؟       کشتهٔ ابا خسته و                        ايرانيان ؟ کشتار تو نازی به 

  ؟"سعد وقاص"، به "حيدر" تو نازی به       ؟"قصاص"و" ل قتا" باشد "فخر"ترا 

   رانده گان  آن  و" مهدی"و ز " حسين "                ديوانگان   ز   باشد   د ترا يا

   پريشان کنی  مردم    روز  و يا                            کنی  ايشان  سوگواری همی

  ... بر کنی  پوست از سر همی  و يا                    به دست و به زنجير بر سر زنی

  

  از يک خوشی يادگار نشانم ده                        روزگار  و بدين ل سیفزون سا

  سيه بخت جنگ و بزندان و بند                      افيون که بس کس شدندگرفتار 

   ز پير و جوان صد هزاران هزار                    به زار شمارش که کشتیفزون از 

  وزان سنگسارت، خرد مانده پست                  بس  تنگدست دستان   تو بريدی

  گذاشتی ن   هيچ شادمان،   دلی                       داشتی  مردمان    بر  که ستمها

    اندوختی  خود بر  و زر  سيم فزون                   سوختی  ها به کشور تو بر هنر

  شد خوار  من   فرهنگ    کهنسال                      هنجار  شد از تو  فرومايه گی 

  ...تباه اينسان   کشور   نديدست کس                      شاه کيومرث   ز روز به ايران

                        

     و هنگفت باد  پر رنج  مرگ  ترا                     ترا درد با روز و شب جفت باد

   کشورم سخت کوش  ويرانی  به                      و ايران فروش  شیمردم فرو که   

  

  



 

  

  

   درت  بر نگرود  روان و دلم                        پيغمبرت مرا نيست کاری به 

  " ولی"نه خواهم  و" فقيه"نه خواهم             " علی"، نه خواهم " محمد "نه خواهم 

  هم بد کنش  و   سراسر دروغ ايد                  منش بد   مردم کش   عبا پوش

  ای اندر اين خاک و کشت تو بيگانه                و انديشه زشت" نعلين"ترا موزه 

  من    ديرين به ايران سرا، مهر                      من ينآي    و  فرهنگ  تو ندانی

    کنی  پريشان "کوروش"  همان گور                     که ويران کنی ازيروست خواهی

  

  يادگار  ام "رستم " و" بابک" همان                    ماندگار ه تاريخ و افسانه ام، ب

   هر انجمن  و  به هر نسک گرامی                      پيلتن يکی شير و   نره   يکی

   جوان  و پير  آزاده،     ز گردان                      پهلوان بودمان  هزاران چنين 

  خاکمان   فروشندهٔ  تو چون نه                           يلان    آن بدند  ايران  نگهبان

  

  

  ايرانی است" زرتشت" گرانمايه            است" مانی"و " مزدک"مرا يادمان، 

  آگهی    بودشان   راستی  کجا                   فرهی      دانش و  که بودند با

  و يا تيغ بر کف، به ايران شويم                      بشنويم  آسمان  کاز :نگفتند

  بدند دم  مر دوستداران   همان                   بدند    مردم آموزگاران   خود

   بباد   را و خرد ندادند مهر                         ياد ترس نکردند از دوزخ و 

  مرا خرّمی شد ز کردار نيک                          ز گفتار نيک ز پندار نيک و

  که آزادگی خوی پيران ماست                   نه بنده، به ايران رواستنه برده،

  بکار نه چون تو پليدی و کژی                       هم شاد خوار    و بدل شادمانيم

  



 

  

   شهر شادان من  و  نه گهواره                   من ايران  تو نشناختی مرز 

  فرزند هست  صد هزارانش، همی                    دوردست اگر دير باشد وگر 

   شيرزن فزون  رادمرد و  بسی                    است، شمشير زن دخت ور وورا پ

  دار چوب  و" کهريزک"ز زنجير و                  "پاسدار"ترسيم از بند و از چه 

  

  مادران    دل خسته    پر آژنگ                           "خاوران"ز فرزانگان کشته بر 

  "نسترن"و هم " اشکان"و " سهراب" ز                  تن   خسته    يا ، کشته  ه پدرز آ         

     گنه کشته گان  بی   به کين خواهی                   برگشته گان  روز   و غم   ز رنج

   رواست  بيمت    ز   اگر هم بميری                کنون بشنوی کوس مرگت به خاست

  ان نامت   همی ايران  از   بروبيم                    دمان   تو چو سيل خروشيم بر

  پديد نشانت     گيتی  نماند به                       ای پليد  اندرت بر کشيمبه خاک

   همه کار ميهن به سامان کنيم                    گر باره ايران در افشان کنيمد
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